
۱۱www.sharghdaily.com سینما

نگاهی به فیلم «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی

مرغ چند  الحان و آوای عامه

تــا آنجا که به زندگــی واقعی مربوط می شــود، رخدادهای 
غافلگیرکننده و پستی و بلندی سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
در جامعه به حدی اســت که جابه جایی در زندگی افراد و حتی 
تغییر طبقه و بربادرفتن آرزوهــای معمولی آنها، به آنی اتفاق 
می افتــد و درنتیجــه انبوهی از مــردم مدام زیر پایشــان خالی 
می شود و شاهد ازدســت رفتن جایگاه و دارایی های فردی شان 
هســتند، چه برســد به دســت یافتن به اندکی رفــاه و ثبات در 
دخل و خرجشــان. طبیعی است که در این دریای مواج جامعه 
پرتلاطــم، درام های اجتماعــی هم از اندک حاشــیه امن برای 
تولید فیلم و نمایش آن بی بهره باشــند و در جریان تغییر مداوم 
رویکردهای دولتی نسبت به هنر، مسیر معمولی و مستقل خود 
را برای اجــرا و عرضه طی نکنند. ســینمای ایران، خصوصا در 
درام های اجتماعی اش، پیوســته زیر تیغ سانسور و ممیزی بوده 
تــا مبادا وضوح نگــرش و تصویرگری آن در تضــاد با رویکرد و 
تصاویر سفارشــی و تبلیغاتی رســمی باشد که مدام می خواهد 
اوضاع را بر وفق مراد نشــان دهد. اگر به تاریخ ســینمای ایران 
بنگریم، عمده درام های اجتماعی بصری ما در زمانه ای ساخته 
و نمایش داده شدند که جو عمومی و سیاست اقتصادی حاکم 
نشــان از رونق حداقلی و ثبات نســبی داشــت و در یک تعامل 
مقطعی نظام نظارتی حاکم هم در حد مقدورات، سعی می کرد 

ممیزی کمتری را نسبت به این آثار انتقادی اعمال کند.
شرایط نابسامان چند سال اخیر و کاهش پیوسته تماشاگران 
فیلم هــای ایرانــی نمایش داده شــده در ســالن های ســینما و 
مناسبات نامتوازن در تولید و عرضه فیلم ها، برنامه ریزی و نظم 
فیلم ســازی را دشــوار کرده و طبیعی اســت که در این شرایط، 
درام های اجتماعی که ســمت و سوی انتقادی نسبت به اوضاع 
دارند، مســیر طبیعــی را برای ساخته شــدن و نمایش نپیمایند. 
از این منظر ســومین ســاخته فیلم ســاز جوان ایرانی، ســعید 
روســتایی، از همان مرحله فیلم نامــه و دریافت مجوز تولید، با 
موانعــی روبه رو بود که با تغییر دولت به مرحله مجوز نمایش 
و اصلاحیه کشــیده شــد و نتیجتا بنا بر مصلحت، یا بهره گرفتن 
از فرصــت نمایش در معتبرترین جشــنواره جهانی فیلم یعنی 

جشنواره کن، اکران داخلی فیلم به تعویق افتاد.
در زمانــی نزدیــک به یک ســال که از نمایــش فیلم در کن 
و کشــور فرانســه می گذرد و نمایــش برخط (آنلایــن) و تهیه 
نســخه بلوری آن توســط پخش کننــده صورت گرفته اســت، 
تلاش ســازندگان اثر، به گفته خودشــان، برای نمایش فیلم در 
ســینماهای ایران نتیجه ای نداشــته و حالا نســخه ای از فیلم 
کــه پخش برخط داشــته، به دســت بیننده های ایرانی رســیده 
و دست به دســت می شــود. منطقی اســت که در این شرایط و 
بــا توجه به اتفاقات مهم سیاســی اجتماعی چند ماه گذشــته، 
درک تماشــاگر از فیلم، بر بســتر توقیف و ممیزی و جدال میان 
مؤلف و دســتگاه نظــارت، از حالت عادی تماشــای فیلم فراتر 
رود و «برادران لیلا» در تفســیرهایی با توجه به وجه استعاری و 
نمادینش، عملا به نوعی انتقاد بی پرده عامه مردم محدود شود. 
بی گمان نمی توان بر عموم مردم که زندگی شان مدام سخت تر و 
تلخ تر می شوند خرده گرفت که چرا از فیلمی آکنده از جملات و 
رفتارهای هیجانی و شعاری و صریحا انتقادی خوششان می آید. 
اما هنگامی که پای ارزیابی و نقد «برادران لیلا» به میان می آید، 
به نظرم ضروری اســت که در نــگاه دقیق تر از منظر شــکلی، 

معضلات و مشکلات فیلم را بهتر بفهمیم.
قبــل از هر چیز بایــد گفت که فیلــم «برادران لیــلا» اثری 
پیش پاافتاده نیست که فقط به لحاظ سرگرمی بیننده را مجذوب 
کند، زیرا درون مایــه و تصویرهایی دارد که بــرای بیننده ایرانی 
باورپذیر است و مصیبت های او را شرح می دهد. برای همین اگر 
انتقادی به آن اســت، با توجه به توانایی فیلم ساز در دو ساخته 
قبلــی اش و البته ضعف هایی که از فیلم اول تا ســومش ادامه 
یافته و رفع نشده، معنی می دهد و احتمالا خواننده منصف آگاه 
اســت که قرار نیســت با تحلیل انتقادی، خلاف جریان آب شنا 
کرده یا فیلمی را که بســیاری از مردم دوست داشته اند، سخیف 

و بی ارزش جلوه دهیم.
ساختار و رویکرد بصری فیلم در فصل ابتدایی روشن می شود. 
شــروع فیلم با برش موازی میان درمان جســم بیمار شخصیت 
محــوری فیلم یعنی لیــلا و تعطیل شــدن کارخانــه و بی کاری 
بــرادرش علیرضا و حضور پدرشــان در مراســم ســالگرد بزرگ 
خاندانی که قرار اســت طبق وصیت نامه جانشــین او مشــخص 
شــود، دغدغه مرکزی فیلم را عیان می کند: کنکاشــی در مسائل 
اجتماعــی و بحران های ایران در ســال های اخیر که برای تقویت 
عینیــت جــاری در تصاویر، فیلــم از بازتولید و تشــدید انعکاس 
این گونــه شــرایط و آمیختن آن با گوشــه کنایه ها و اســتعاره ها 
پرهیز ندارد. رنج جســمانی لیلا در فیزیوتراپی با خاموش شــدن 
ماشــین آلات کارخانه، ترکیب صدای دستگاه پزشکی و تظاهرات 
کارگــران برای حقوق معوقــه، پیوند میان چهــره دردمند لیلا و 
ســرکوب کارگران معترض، به آتش کشــیدن کارخانه و تخریب و 
فرار برادر از این اوضاع آشفته، بیننده را به جهانی وارد می کند که 
مشــابهت و ارتباط دردها را بازتاب می دهد و مشخصا با تصاویر 
(البته غلوشــده) ســعی در جلب نظر او دارد. اما این شــروع، با 
تصاویر توصیفی از شــلوغی و هیاهوی محیط کارخانه و کنش ها 
و نماهای بسته چهره لیلا و درنهایت جمله زیادی رو و خطابه ای 
یکی از کارگران به علیرضا، چنان متورم شــده که تأثیر خود را در 
طول زمان زیادی که به آن اختصاص داده شده رفته رفته از دست 
می دهد. به این ترتیب درازگویی و تکرار یکی از ایرادهایی اســت 
که می شــود به فیلم گرفت. ظاهرا کارگردان، نــه صرفا از بابت 
شــیفتگی بیش از حد به موقعیت هــا، بلکه از نظر تجربه اجرای 
صحنه های شــلوغ که در فیلم «متری شــیش و نیم» هم بسیار 
بودند، راضی به کوتاه کردن صحنه های آغازین نشده است. اتفاقا 
کلید منظم کردن ســکانس های آغازین در دســت خود کارگردان 
است اما در همه حال ترکیب آن را درست و بجا به  کار نمی برد.

البته از حق نگذریم که چند اجرای درست و سنجیده هم در 
فیلم وجود دارد. صحنه حضور پدر (اســماعیل جورابلو با بازی 
جاافتاده ســعید پورصمیمی) در مراسم سالگرد پسرعمویش با 
حرکت افقی دوربین و ردشــدن دشوار او از میان حضار نشسته 
روی زمین و رســیدن به اقوامش برای ابراز همدردی و بازگشت 
تحقیرشــده اش، با ظرافت موقعیت هایی را که بعدا شرح داده 
می شود، در رابطه تنش آمیز میان اسماعیل و خاندانش به خوبی 
ترســیم می کند. با این همه، هرچقدر که میزانسن های کارگردان 
در دو ســکانس مربوط به مراســم و حضور اعضای خاندان در 
منزل رقیب اسماعیل، یعنی قارداش علی، با ایجاز، ترکیب بندی 
درســت صحنه (طرز نشســتن و کوتاه کردن ریــش و تعویض 
پیراهن ها از سیاه به سفید) و ارائه اطلاعات از طریق گفت وگوها 
مناســب عمل می کنــد، صحنه های مربوط به فــرار علیرضا از 
معرکه شــورش کارگران و ترکیب آن با تصاویر رنج جســمانی 
لیلا، بیش  از اندازه کشــدار اســت. فصل آغازیــن فیلم پیش از 
نقش بســتن عنوان بندی یک ربــع طول می کشــد، درحالی که 
حداقل یک سوم آن در یک تدوین سخت گیرانه قابل حذف است. 
طولانی بودن شروع فیلم این پرسش را در ذهن بیننده حرفه ای 
مطرح می کند که آیا داستان فیلم که میان شاخه ای و انفجاری 
(در تعریف جان تروبی، مدرس فیلم نامه نویســی) در نوســان 
اســت، قابلیت بهتر برای تبدیل شدن به یک مینی سریال نداشت 

تا یک فیلم سینمایی؟
در نبود ســنجیدگی و ایجاز بصری، تمرکز روی شخصیت ها 
و تحولشان و استفاده از گفت وگونویسی یک راه حل تجربه شده 
است. اما شیفتگی فیلم ســاز به موقعیت هایی که خلق کرده و 
اطمینان از اینکه تکیه کلام ها و متلک ها و تیپ ســازی تماشاگر 
را راضی نگه می دارد، مانع از این می شــود که گفت وگونویسی 
و شــخصیت پردازی دقیق و مناسب شــلوغی و درهم ریختگی 
بصــری فیلم را جبران کننــد. اســتفاده از موقعیت هایی مانند 
آبریزگاه و بی قوارگی اعضای یک خانواده که یکی فربه و دیگری 
لاغر و یکی کوتاه قد و دیگری بلندقد اســت یا تماشای مسابقات 
کشــتی کچ و گم شــدن اطلاعات در انبــوه گفت وگوها که میان 

تک گویی، خطابه  و حرف های بی ربط در نوســان اســت، در این 
فیلم پرهیاهو تنها به ایــن درد می خورند که در حد یک لحظه، 
یک تصویر، یک اســتیکر، در شبکه های اجتماعی دست به دست 

شود تا مایه سرگرمی و لذت کاربران باشد.
فیلم به ســیاق بیشــتر آثاری که در ســینمای ایــران تولید 
می شــوند، برآمده از ســاختاری اســت که در آن ژانر به معنای 
درســتش و به دلیل نبود نظام تولید حرفه ای و صنعتی هیچ گاه 
مفهــوم نیافته اســت. بــرای همین ســینمای ســرگرم کننده و 
مردم پســند ایران، حتی با وجود داشتن فکرهای جالب، معمولا 
جســارت ایجاز را کنار می زند و با تلنبار کردن ایده ها در یک بستر 
آشــنا، یعنی وقایع مشترک روزمره، کاستی های روایت را به چند 
روش پر می کند: تنوع لحن، تنوع شــخصیت ها و موقعیت های 

نمادین.
تحلیل فیلم نامه فیلم بر اساس الگوی خرده پیرنگ و پیرنگ 
چند شاخه ای آسان اســت. الگوی تعدد قهرمان از همان ابتدا، 
ســه نفر را محور قــرار می دهد (پدر، دختر و یکــی از برادران) 
و باقی شــخصیت ها حضور حاشــیه ای دارند. اما مشکل دقیقا 
از اینجا ناشــی می شود که شــخصیت های حاشیه ای به تحول 
شــخصیت های اصلــی کمکی نمی کننــد و تعداد بــرادران را 
می شــود از چهار نفر به سه نفر یا حتی دو نفر تقلیل داد بدون 
اینکه در مســیر داستان مانعی جدی ایجاد شود. لحن فیلم هم 
بــدون هیچ منطق درســتی می تواند از کمدی به تــراژدی و از 
گزارشی به توصیفی در نوسان باشــد. به همین دلیل موقعیت 
محــوری داســتان را تنها به عنوان محرک یا نخ تســبیحی برای 
کنار هم قرار دادن داستانک هایی می توان تصور کرد که هرکدام 
به  تنهایــی قابلیت محوری شــدن دارند؛ قصــه توافق جمعی 
برای پیش خرید مغازه، کســب وکار متقلبانــه با لیزینگ خودرو، 
وضعیت ساخت وســاز غیرقانونی، تحریم های سیاسی، فرار به 
خارج، بحران ازدیاد جمعیت، مســئله تداخــل روابط قبیله ای 
با جهان مدرن، هرکدام با دو ســه شــخصیت می توانند مصالح 
لازم و کافی برای یک فیلم داستانی بلند یا حتی سریالی باشند. 
وقتی هم فیلم از همنواسازی این الحان متضاد و موقعیت های 
متنوع جهت تقویت ایده مرکزی ناتوان باشــد، با اتکا به روحیه 
نمادگرای تماشــاگر و تکیــه به یک عنصر بیرونــی، یعنی نظام 
ممیزی، درک و لذت از تک صحنه ها را جایگزین شــناخت دقیق 
از تمامی اثر می کند. اینجا سانســور و ممیزی عملا بر نقص های 
اجرائی اثر ســرپوش می گذارد و بیننده در یک توافق و اغماض 
ناخودآگاه، فیلم را بســان موجودی دست وپا بســته می بیند که 
ناتوانی اش در بیان را باید به  پای محدودیت هایی گذاشــت که 
بر او تحمیل  شده و اگر نکته ای هرچند کلی و بعضا سطحی در 
آن است، باید مانند سخنی درخور تأمل که در سخت ترین شرایط 
بیان  شده، ارج نهاده شود. از این منظر قابل  درک است که عامه 
مــردم و بیننده ها، به تک لحظه های فیلم و یک جمله، یک نماد 
یا یک فکر بیشتر توجه داشته باشند تا کلیت آن، تقریبا به همان 

شکل که در شبکه های اجتماعی دیده می شود.
فرصت به گفت وگونویسی که می رسد، ضعف دیگر فیلم به 
چشم می آید؛ یعنی عدم سازگاری حرف ها با شخصیت ها. منشأ  
و دلیــل تفاوت لیلا با بقیه اعضای خانــواده و خطابه ای که در 
پایان به زبان می آورد، با توجه به اینکه اتفاق ها و کشــمکش ها 
فرصتی به شــخصیت ها بــرای تحول نداده یــا کنش ها آن قدر 
متناقض اســت که زمینه آنها معلوم نمی شــود، روشن نیست. 
فیلم ســاز معلق میان اتکا به واقع گرایــی و چینش دلبخواهی 
تماشاچی پســند، منطــق درونی و یکپارچگی اثر را در بســیاری 
از جاهــا قربانــی لحظه هایــی می کند که به شــکل انفرادی و 
مجزا برای بیننده عادی جالب  هســتند. بــرای نمونه، وقتی لیلا 
و علیرضا، پدر را به بیمارســتان شلوغ می برند، پرسش علیرضا 
که اینجا چرا این قدر شــلوغ اســت، با توجه بــه اینکه او کارگر 
است و طبعا باید در این مملکت یک  بار هم که شده گذرش به 
بیمارســتان دولتی افتاده باشد، در تعارض با منطق عرفی، فقط 
زمینه ای چیده شده برای پاسخ لیلا است که بگوید: «بیمارستان 
دولتی اســت دیگر» و انتظار کشــیدن آنها با استفاده از شلوغی 
محیط، زمینه ای برای ســخنرانی لیلا درباره فقر و نداری ایجاد 
می کند. حتــی وقتی برادران بــه بهانه منوچهر به ســاختمان 
شیک واسپاری خودرو می روند، نگاه آنها به آسانسور به شکلی 
اســت که انگار نه  انگار اینها اهالی همین شــهر هستند و شکل 
نگاهشــان یادآور کنش روســتاییان فیلم هــای دهه های ۳۰ و 
۴۰ شمســی است که وقتی گذرشان به شــهر می افتاد، با دیدن 
ساختمان مرتفع، کلاه نمدی از سرشــان می افتاد! در واقع انگار 
ایــن کارگردان پیام دهنده اســت که به آسانســور می نگرد و نه 

شخصیت های واقعی.
معرفــی پرویز در محل کارش یعنی دستشــویی مرکز خرید، 

تنها با یک پسر که دستشویی می رود اتفاق می افتد و دستشویی 
به شــکل غریبی خلوت اســت و حتی هنگام چانه زدن پرویز با 
پســر ســر پول توالت فرد دیگری به  جز بــرادران و لیلا در آنجا 
حضور ندارد. اما وقتی برادران پدرشــان را برای راضی شدن به 
همان مکان می برند، مدام آدم وارد و خارج دستشویی می شود 
و اصــوات ناهنجار و صدای کشــیدن ســیفون توالت به گوش 
می رسد تا به شکلی تحقیرآمیز، واقعیت زشت (آرزوی برادران 
برای تبدیل شــدن توالت به مغازه) به سخره گرفته شود. تفاوت 
میان این دو صحنه در قیاس نشان می دهد که یک مکان واحد، 
تنها برای القای پیام فیلم ســاز به کار گرفته می شود و واقعیت 
همان قدر می تواند دستکاری شــود که مطلوب کارگردان برای 

خوش آمدن بیننده باشد.
ایــده مرکزی فیلــم یعنی ظاهرســازی یک خانــواده برای 
اهدای هدیه عروســی که فراتر از ظرفیت و توان اقتصادی شان 
اســت، از فیلم کوتاه سعید روســتایی به نام «مراسم» برگرفته 
شــده و چون «مراســم» برای یک فیلم بلند ســینمایی ناکافی 
و تکــراری بوده، عملا مانند ســتونی کــه دور آن کلاف پیچیده 
باشــند، شــخصیت ها و موقعیت هایی به آن افزوده شده اند که 
ارتباطشــان با موضوع اصلی نه بر اساس روند منطقی داستان، 
بلکــه بر پایــه موقعیت های نمادیــن معنی می شــود. در این 
وضعیت، طبیعی اســت که برای بیان و نه گسترش ایده اصلی، 
شــخصیت ها به نیابت از سوی کارگردان مشــغول بیانیه دادن 
شوند و موقعیت هایی آفریده شود که به لحاظ منطق واقعیت، 

نا بجا اما به لحاظ نمادین قابل درک و بجا باشند.
فیلم ساز بر سر دوراهی تمرکز روی ایده خاندانی که به شکل 
استعاری و با آیین هایی فرسوده هم می خواهد بزرگ خاندان را 
معین کند و هم خرج مراســم را از محل هدایا دربیاورد، از یک 
سو و مشــکل خانواده ای که می خواهد با پولی به دست آمده از 
فروش ســکه ها جهش اقتصادی کند، از سوی دیگر، نمی تواند 
یکی را انتخاب کند و با اشــتباهی راهبــردی عملا میان این دو 
مســیر به شــکل زیگزاگی میان بر می زند و در نهایت هیچ کدام 
به ســرانجام درســتی نمی رســند. در مورد خاندان جورابلو و 
فصل مهم عروســی، ناکامی این راهبرد بیشتر نمایان است. اگر 
آرزومندی پدر خانواده را که دســت روزگار مدام بر سرش زده و 
تحقیرش کرده و به شکل ساختگی می خواهد برای مدتی گذرا 
مقام بزرگی خاندان را به  دســت بیاورد، به یک ســپهر معنایی 
عمومی تر که ســمت و ســوی سیاســی دارد مربوط کنیم، کل 
مراسم عروسی باید متمرکز بر این لحظه باشد که بیننده متوجه 
می شود لیلا ســکه ها را نیاورده و عملا پدر مقام به دست آورده 
را از دســت می دهد. اما زمان زیادی از فصل به رقص پســرها، 
چرخش در تالار و حاشــیه هایی می گذرد کــه با اجرائی در حد 
فیلم های تبلیغاتی برای اجاره ســالن حتی با واقعیتی که بعدا 
آشــکار می شــود، یعنی اینکه همه به غیر از علیرضا در جریان 
بوده اند، در تضاد اســت. برادران بدون اینکه لحظه ای احساس 
لو رفتــن و خراب شــدن قضیه در رفتــار و چهره شــان معلوم 
باشــد و دلشــان شــور نزند، جوری خوش می گذرانند که انگار 
اتفاقی نیفتاده و فقط باید جهت پســند تماشاگر فیلم برقصند، 
باده پیمایی کنند و شــاد و شنگول باشند. دوستی تعریف می کرد 
که در تماشای فیلم قبل از نمایش جهانی، به کارگردان پیشنهاد 
داد کــه فیلم را برای حفظ ایده مرکزی با مراســم عروســی و 
از تخت پایین کشــیدن اســماعیل به پایان برســاند. اگر این فکر 
در مرحلــه فیلم نامه به  کار گرفته می شــد، شــاید مــا با فیلم 
متوازن تری مواجه می شدیم؛ اما کارگردان با اتکا بر سلیقه عامه 
گویا به قدرت بیان اثرش بی اعتماد اســت و با ادامه دادن قصه 
در مســیر تحریم های ترامپ و افزایش قیمت سکه، وضعیت را 
به شکل بغرنجی ادامه می دهد تا زمینه چینی بیانیه نهایی لیلا 
و سیلی او به پدر و امید به آینده روشن به دست دختربچه های 
امروز و زنان فردا فراهم آید. در نبود شــیوه های اجرائی درست 
و اتکا بر تحریک احساســات تماشــاگر برای پی بــردن به ایما و 
اشــارات و فهم نمادهایی سردســتی، کیفیــت اجرائی اثر هم 
نامتوازن می شود. شاهد این نکته، صحنه بستنی خوردن برادران 
و تماشــای زنان شــیک پولدار اســت که ســطحی اجرا شده یا 
حتی ســکانس نهایی جشــن تولد و رقصیدن غمناکانه علیرضا 
که ســریال های سوزناک با کند شــدن تصویر برای اشک گرفتن از 

تماشاچی را به یاد می آورد.
بــه هر حال در بهترین حالت می تــوان «برادران لیلا» را یک 
کشکول و جُنگ صوتی، تصویری و مفهومی از مصائب مشترک 
ایرانیان در چند ســال اخیر دانســت. کشــکولی که به فراخور 
ســلیقه عامه، همه چیز در آن یافت می شود و بخت یارش بوده 
کــه در هنگامه وقایع اخیر و عصیان زنان علیه مردســالاری به 

نمایش درآمده و از این جهت تأثیرگذار هم بوده است.

یاشار نورایی،منتقد: نوشتن درباره «برادران لیلا» از دیدگاهی انتقادی، به دلیل گستردگی تماشای آن در نوروز 
۱۴۰۲ که به روایتی نزدیک به یک ســوم جمعیت ایران این فیلم را تماشــا کرده اند، کار حساس و سختی است. 
دشواری کار از تضادی برمی خیزد که میان ارزیابی فیلم به عنوان یک اثر تألیفی و نحوه درک و دریافت تماشاگر 
از آن وجود دارد. انبوه موقعیت ها و دیالوگ هایی که به روشنی وضعیت نابسامان اجتماعی را هدف گرفته اند 
و به همین دلیل به دل تماشاگر می نشینند، انتقاد به دور از هیجان و پیش داوری از فیلم را ممکن است به تقابل 
با نظر و پســند مردم کاهش  دهد. برای همین هر نوع نگاه به فیلم به  ناچار به پس زمینه اجتماعی و سیاســی و 
فضایی که «برادران لیلا» در آن تولید شــده است، مرتبط می شــود و درک و دریافت این فیلم را به شیب تند 
هیجانات روزمره ای در زندگی اجتماعی ایران متصل می کند که عملا راه را بر نگرش دقیق تر نســبت به مسائل 

مختلف (اقتصادی، فرهنگی و...) می بندد و رفتار و واکنش های عمومی را در بیشتر مواقع نادقیق می کند.

دوشنبه
۲۱ فروردین ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۲۸

خـبـر  بـرگـزیـده

هشدارهای پرویز پرستویی در ختم 
کیومرث پوراحمد

ایســنا: مجلس یادبــود کیومــرث پوراحمد، فیلم ســاز فقید 
کشــورمان، صبح روز گذشته، یکشــنبه ۲۰ فروردین ، در مسجد 
جامع شهرک غرب برپا شد که در آن پرویز پرستویی توصیه ها و 

انتقادهایی را در برخورد با جامعه هنری مطرح کرد.
ایــن بازیگر که البته قــرار نبود در ایــن برنامه صحبت کند، 
با تأکید بر اینکه ســخنران نیســت و با اشــاره به طرح بعضی 
از انتقادهــا در چند مــاه اخیر یادآوری کرد: «هفت ماه اســت 
کــه بعضی افــراد مطالبی را مطــرح می کنند مبنــی بر اینکه 
باید در کنــار مردم بــود، در حالی که هنرمند همیشــه دغدغه 
مــردم را دارد و هنرمنــدی مانند کیومرث پوراحمــد از قبل از 
انقــلاب در کنار مردم بوده و تنها هم بوده، او هرگز موج ســوار 

نبوده است».
پرســتویی با اشــاره بــه یکــی از تجربه های نــاکام خود با 
کیومــرث پوراحمــد در ســاخت فیلمــی که هرگز بــه نتیجه 
نرســید، اضافه کــرد: «اگر آن فیلم را می ســاخت اثری در حد 
اســتانداردهای جهانی بود، امــا او هرگز خــود را آلوده نکرد. 
اخیرا عــده ای می گویند چــرا کنار مردم نیســتید و من خطاب 
به آنها می گویم شــما هفت ماه اســت که این دیالوگ را برقرار 
کرده اید. اما کســی مانند پوراحمد ســال ها قبــل در کنار مردم 
ایســتاد و تــاوان آن را هم داد. ما بلد نیســتیم هر کاری بکنیم 

و هر جایی برویم».
او در ادامــه بــا انتقادهایــی درباره طرح بعضــی مطالب 
بعد از درگذشــت پوراحمــد اضافه کرد: «تســلیت نمی گویم 
و از عنــوان روان شــاد هم اســتفاده نمی کنم، زیرا همســرش 
این جملات را دوســت ندارند. در ایــن وضعیت ما باید مراقب 
خانواده آن عزیز و خانواده ســینما باشیم، چون به اندازه کافی 
چوب خورده ایم؛ تا جایی که در کوچه و خیابان شــرم می کنیم 

بگوییم هنرمندیم».
پرســتویی یادآوری کــرد: «یادمان نرود که بعد از ســاخت 
آخریــن فیلم هــای پوراحمد چه برخــوردی بــا او کردیم. اگر 
شــرایط اجتماعی ســبب می شــود یک هنرمند فیلم ضعیفی 
بســازد، نباید بــه او بی احترامی کنیم. یادمان نــرود با بزرگانی 
همچــون داریــوش مهرجویی چــه کردیم و بعــد از نمایش 
فیلم هایشــان چگونــه آنــان را هــو کردیــم، اما حــالا داریم 
به هنرمنــدی ماننــد کیومرث پوراحمــد احتــرام می گذاریم. 
امــروز کدام یک از ما از ناصــر تقوایی خبر دارد؟ کــی از او یاد 
کرده ایم؟ چه دولتمردانی که بــه هنرمندان بی مهری می کنند 

و چه ما به عنوان جامعه هنری».
او با اشــاره به حضور پرتعداد اعضای خانه ســینما اضافه 
کرد: «خانه ســینمای ایران پنج هزار عضــو دارد و هر کس در 
مسند مسئولیت می نشیند باید به این نیروها افتخار کند؛ چرا که 
به پشــتوانه آنهــا می تواند کارهای بســیار بــزرگ را به انجام 
برســاند. حالا که کیومرث پوراحمد این گونه از میان ما رفته، به 
خانواده اش احترام بگذاریم و نگران خانواده هنری باشیم. شما 
را به هر دینی که اعتقاد دارید قســم می دهم هوای یکدیگر را 

داشته باشید. هرچند ما پنج هزار نفریم اما تنهاییم».
این بازیگــر با انتقــاد از رواج واژه ســلبریتی ادامه داد: «با 
شــنیدن این واژه کهیر می زنم. این چه بحثی است که در کشور 

ما راه افتاده؟ چون اصلا متعلق به جامعه ما نیست».
پرســتویی اضافه کــرد: «چرا در فضای مجــازی مدام برای 
همدیگر تعیین تکلیف می کنیم. خوب است که به سخنان آقای 
پوراحمد که در فیلم های مستند او مطرح شده گوش بدهیم و 
بــه تک تک آنها عمل کنیم. یکدیگــر را رها نکنیم؛ همه ما یک 
خانواده ایم و در هر خانواده ای اشکالاتی وجود دارد، اما یکدیگر 
را از ریشــه نزنیم و به بزرگ ترهایمــان احترام بگذاریم. اگر آنها 
امروز در بعضی مراســم ها حاضر نمی شوند به این دلیل است 

که حرمت شان را نگه نداشتیم».

او با اشاره به تأثیرگذاری هنرمندان در عرصه های اجتماعی 
خاطرنشــان کرد: «هرجا که دولت و مردم خواهان انجام کاری 
هســتند، هنرمنــدان را فرا خوانده اند و امروز هــم باید به آنان 
بقبولانیم که مــا جامعه هنری می توانیم خیلــی کارها انجام 

بدهیم».
پرســتویی خطــاب به وزیر ارشــاد اظهــار کــرد:« از آقای 
اسماعیلی عذرخواهی می کنم که مدت کوتاهی بعد از حضور 
ایشان بر مسند مســئولیت این سخنان را مطرح می کنم، اما به 
ایشان هم گفته ام شما پنج هزار سینماگر را در کنار خود دارید و 
می توانید دوره درخشانی داشته باشید. شما چهار سال مستأجر 
ما هســتید، اگر عملکرد خوبی داشته باشید این مدت را تمدید 
می کنیــم اگر نه که ما مالک هســتیم، اما بگذاریــد این رفاقت 
وجود داشــته باشد. این روزها آرام کردن فضا کار دشواری شده 

است، اما اجازه بدهید کنار هم این کار را انجام بدهیم».
ایــن بازیگر ادامه داد: «جامعه ســینمایی که در میان مردم 
دیده شده نمی تواند به هر کاری روی بیاورد یا هر رفتاری انجام 
بدهد. این جامعه به ســختی می تواند روزگار بگذراند؛ چون با 
مــردم عادی که در کوچه و خیابان هســتند تفاوت دارد. هوای 
این جامعه را داشته باشید. ما مردم را خندانده ایم و گریانده ایم 
و از آنها حمایت کرده ایم و حالا باید از خودمان حمایت کنیم».
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